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 2026اکتوبر،  03به اهتمام: ملالی موسی نظام                                                    
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 با بینش کاملاً تازه و با بیان بی مانند:مولانا چند نمونه از ابیات دل نشین 
 

 ز نور دنب دراز زهی سلام که دارد

چه نوع احساس را به خواننده هیاکوتاکی" چنین سلام که شهاب ثاقب و یا شهاب نو کشف " این

زیبایی ملکوتی محبوب است و یا خوشی بی پایانی ارائه میکند؟ آیا این سلام نور افشان، شرح 

که از دیدن معشوق به مولانا دست داده است؟ این غزل تابناک که از طبع فیاض و آسمانی این 

شاعر عارف تراویده، در قالب تعبیرات متداولۀ عصر وی نریخته است، بلکه یاد آور 

" Turner -"ترنربلو های بدیع و مخصوصاً یکی از تا" Impressionism - "امپرسیونیزمآثار

 را به حق به او داده اند. نور"است که لقب نقااش"

 و یا.... خون چو میجوشد، منش از شعر رنگی میدهم

تصویر رنگریزی، کنایه ایست از جوش و خروش مستی و گرمی ای عشق که تنها در حالت 

 آتشین را برشتۀ قلم در رنگین و تصویریتصوف و یا معرفت که در حالت رویا میتوان همچو 

وع تعبیر میخوارگی را با چه کم نیست که ن« دیوان کبیر»آورد. نظیر غزل های آتی که در 

 قدرت تصویر بیان گرده است:

 طریق فهم ببستی، چه آفتی چه بلایی        م نشینی ــان چشـال لذت مستی میـمث     

 دح باده سواریـکه کند بر کف ساقی ق     خنک آندم که صلا در دهد آن ساقی مجلس    

 ل بیچاره بگیرد به هوس حلقه شماریخنک آنــدم که ز مستی سر ذلف تو بشورد          د
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گردن میزند غم را بیار آن جام خوشدم را که  

 پیــش آب لــطــف او بــین آتشـی زانــو زده
 

*** 
 

 گشت ز عشق و دلم کبابپیر شراب خانه چو شد با دلم حریف        خونم شراب 

 زخیالش ندا رسد           کاحسنت ای پیاله و شاد باش ای شراب ر شودپچون دیده 

*** 

 بد دوش بی تو تیره شب و روشنی نداشت    

 ع و شــراب مجلس ما روشنی ننداشتـشم

*** 
 

 و منکریـــش را تــای لبـــاده هـــکه بــای آن

 ساغر استدر چشم من نگر که پر ز می چو  

*** 

 گر نهی لب خود در لب من مست شوی       آزمون کن که نه کمتر ز ئی انگورم

*** 

 ا دهــدیده باده ه از دیده به

 تا خود نشود خبر دهان را

*** 

 ۀ خود ره دهیـــدر خان    چون من خراب و مست را 

  کنم؟ــبشکنم آن ــاین بش     پـــس مـــی نـــدانــی ایـــن                 

 ویشم کرده ییــمهمان خ     ی ـترده یــرم گســوان کــخ                 

 ان بشکنمــوشۀ نــن گــم      رــالی اگــرا مــــوشم چــگ 

 وــانان تــل مهمــر خیــس   وان تو    ــنم بر خــنی نی م 

 ان بشکنمــا شرم مهمــت       ی دو با مهمان خورم ــجام

*** 

گردن زدن غم، زانو زدن آتش پیش آب و چاشنی مجلس، شکستاندن گوشۀ نان  باده سواری قدح،
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ه را با ظرافت و شرم مهمان، همه نمونه ای  از تعبیرات بکر است. مولانا اصطلاحات عامیان

 آنها حرکت و زندگی بدهد. تعبیر آمیخته تا به

نازکی های خیال که میبائیست زادۀ افکار و شتر ذکر شد، این وسعت دامنۀ تخیل و این چنانچه پی

قوۀ ابتکار شعرای اسلوب فرای واقعیت گرایی بوده باشد، وقتی چنین جلوه های اندیشه از روح 

 پر شور مولانا می تراود، واقعاً بکر است.
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